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 چکيده
فرآينلیدا،   تحلیل    در پیانلی بلا   شلاادی،   و دلايل   بر آن است تا مقاله حاضر

 .( ارائه ددیBooij, 2010bبنیاد ) ساخت صرفِ فارسی بر پاية زبان در ساز، واژه
 معرفلی  سلاز، واژه الگلا،  مراتبلی و  سلسلله  سلاخت  واژالان    مفادیم  ابتیا  در

سلاز، از الگادلا،   قااعلی واژه بلر اسلاا ايلو روي،لرد  بله  لا،        شلی.  خاادنی
 کللی  دلا، ويژالی  کله  شلاد  ملی  داده نشان شاد. سپس ساز، استفاده می واژه
 بلرا،  شلادی،  مرکل،  بلرون  مرکب دا،  مله واژه از -دا، مرکب واژه برخی
 شلادی  دسلتنی.  ساز،واژه و الگادا، ساخت عناان به دا  اانه واژه ايو تحلی 
دو  از بیشلتر  يلا  دو دم،ملان  داد و رخ شلیه  ایلر، درونه زايايی به مرباط بعی، 
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بله   وابسته ساز،واژه فراينی يکزايايی  در دو مارد ساز، است. درهواژ الگا،
ایلر،   با بهلره  دا واژه ماارد  ايو در است. ديگر فراينی يک در آن ایر،درونه
ددلی روي،لرد   دلا نشلان ملی    شلانی. يافتله  ملی  تالیی ساز،هواژ الگادا، تلفیق از

 است. ايلو  ساز، زبان فارسی کارآمی بادهبنیاد در تحلی  فراينیدا، واژهساخت
صلرف   پايلة  بر فارسی زبان در ساز،فراينیدا، واژه تحلی  از اانیتمی شاادی 

 .کنی پشتیبانی ساخت بنیاد

 سلاز،  واژالان  واژه الگا، ساخت بنیاد  ساخت  صرفِ :های کليدی واژه
 مراتبی  زبان فارسی   سلسله

 
 مقدمه. 1 

برخلاردار   يیزايلايی بلالا   از  و فرآينلی رود. ايل ساز، به شمار ملی واژه فراينیدا،ي،ی از   ترکیب
ساز، در يک از مهمتريو فرآينیدا، واژه کنی. فرآينی ترکیبزبان استفاده می دا، هواژ از و است

و لاد   مرکلب  واژةانگلیسی دو نلا    در. (Stekauer & Lieber, 2005) استزبان انگلیسی 
 ايگاه فرآينلی ترکیلب در     (1) ش، ا،. در  ريشه مرکب  دا، واژهو  1فعلی مرکب  دا، واژه :دارد

 است: نشان داده شیه واژه ساخت
 

 صرف
 

 واژه ساز،       ف يصرت
 

 اشتقاق          ترکیب                      
 (Bauer, 2009) صرفدر  جایگاه ترکيب :1 شکل

 
کلله ي،للی از -( Booij, 2009; 2010a; 2010b; 2012) 2بنیللادسللاخت واژة سللاخت

در قرن بیسلت و   واژه ساختدا، اصلی ي،ی از شاخه به عناان  استشناختی  دستاردا، شاخهزير
يلک   کلارایر،   بهبا  واژاان است. ايو روي،رد   بررسی  روي،رد، نسبتاً  یيی برا، يک میلاد،
 میلان  کله   یلرد املی دايی در نظلر  به عناان نشانه را داواژهي،سان نسبت به واژه  نگر و  یديیااه کل

                                                                                                                                        
1 synthetic 
2 construction morphology (CM) 

بله    اسلم مرکلب   بنیلاد ساخت واژة ساختدر . و اد دارد منیقاعیها، دا رابطه صارت و معنا، آن
. در ي،سلان اسلت  کله دارا، سلاختار کامل  و معنلا،      شلاد ارفته ملی در نظر  «ساخت»يک عناان 

-واژهدلا،  واره طرحساز،  در مارد الگادا يا    به  ا، قااعی واژهبنیاد واژة ساخت ساختروي،رد 
 ,Booij) و اد دارد منی،قاعیه دا  رابطه نا، آنصارت و مع میان که  شادمی واا افتساز، 

2010b). و  بله شلمار آورد  ايی در سلط  واژه  دتاان ساختساز، را میاز ايو رو  الگادا، واژه
بله  ( واژ، سلاخت )سلاخت    ايلو الگادلا دسلتنی    شناساننیةکه يا مرکب  مشتق دا، واژهدر يک از 
 )دمان(. آينی شمار می

در زبان فارسلی از   مرباطه ساز،واژه فرآينی مرکب و دا، م  تاصیف اسحاضر دیف از مقاله
 بنیلاد سلاخت  صلرف و  (Langacker, 1987; Langacker, 1991) شلناختی  دستارديیااه 

(Booij, 2010b )پیانی در ساز، واژه قااعیو اد  ناديیه ارفتو با ايو منظار  نايسنیه ه. باست
محللار لانگللاکر   -اسللامی مرکللب براسللاا مللیل کللاربرد   ت،ااژدللا  بلله تاصللیف   آمیخللتو بللا
(Langacker, 2000; Langacker, 2005 )سلاز، و  الگادلا، واژه  مشتم  برکه  پردازدمی

-يیلی ملی  را تأ بنیادساخت دستارشیه در  کارارفته به  ديیااه شیاه. ايو استمراتبی  سلسله واژاان
 (.Croft, 2001; Goldberg, 1995; Goldberg, 2003; Goldberg, 2006) کنی

-ساخت واژة ساختيیی روي،رد تأ دلاي  و شاادی درارائه   پژودش  دیف از ايو به طار کلی
مرکلب بلرون    دلا،  واژهايو منظار  شلاادی، از   هب .ساز، در زبان فارسی استنسبت به واژه بنیاد

 دلا،  واژه مشلتم  بلر   مرکلب  دلا،  واژهشلیه    تحلی  انجام اساا است. بر آورده شیه فعلیمرک، و 
زيلر در واژالان     واره طلرح دو اساسلاً بلا اسلتفاده از      دسلتنی کله   درون مرک،و  برون مرک،مرکب 
 مرکلب  دا، واژهمرباط به دمان الگا،   (1) نمانة ارائه شیه در واره طرحشانی. ساخته میفارسی 

کل، را  بلرون مر  دلا،  واژه لا    در ايلو  نايسلنیه . ددلی ملی را نشلان  درون مرک، ماننی چشم پ،شلک  
از   «ناخو خشک»برون مرک، ماننی  مرکبدا،  واژه. است ارفتهدر نظر  ا، ويژه صرفیساختاردا، 

دلا،  به عنلاان سلاخت   (2) ةدا را ماننی نمان تاان آنمی از ايو رو .نیستنی ژای ترکیبی برخاردار وي
بلا   يک صلارت   (2( و )1) دا، شیه در نمانه ارائه الگادا، در ارفت.ويژه با معنا، ثابت در نظر 

 . شادمینشان داده صرفی به ش،  يک ساخت مرتبط و مشخص معنا، 
1. [[X]X[Y]Y]Z              [SEMY with relation R to SEMX]                                  
2. [[X]X[Y]Y]Z              [FIXED MEANING]            

سلاز، و  نسلبت بله واژه   بنیلاد سلاخت روي،لرد   کلارایر،  بهبا  نشان خاادیم داد که   ا  در ايو
سلاز، زبلان فارسلی    واژه پیانلی بلا  در ، را ترروشو تاان تعمیم میدر زبان فارسی  مرکب دا، واژه

 ارائه کرد. 
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بله    اسلم مرکلب   بنیلاد ساخت واژة ساختدر . و اد دارد منیقاعیها، دا رابطه صارت و معنا، آن
. در ي،سلان اسلت  کله دارا، سلاختار کامل  و معنلا،      شلاد ارفته ملی در نظر  «ساخت»يک عناان 

-واژهدلا،  واره طرحساز،  در مارد الگادا يا    به  ا، قااعی واژهبنیاد واژة ساخت ساختروي،رد 
 ,Booij) و اد دارد منی،قاعیه دا  رابطه نا، آنصارت و مع میان که  شادمی واا افتساز، 

2010b). و  بله شلمار آورد  ايی در سلط  واژه  دتاان ساختساز، را میاز ايو رو  الگادا، واژه
بله  ( واژ، سلاخت )سلاخت    ايلو الگادلا دسلتنی    شناساننیةکه يا مرکب  مشتق دا، واژهدر يک از 
 )دمان(. آينی شمار می

در زبان فارسلی از   مرباطه ساز،واژه فرآينی مرکب و دا، م  تاصیف اسحاضر دیف از مقاله
 بنیلاد سلاخت  صلرف و  (Langacker, 1987; Langacker, 1991) شلناختی  دستارديیااه 

(Booij, 2010b )پیانی در ساز، واژه قااعیو اد  ناديیه ارفتو با ايو منظار  نايسنیه ه. باست
محللار لانگللاکر   -اسللامی مرکللب براسللاا مللیل کللاربرد   ت،ااژدللا  بلله تاصللیف   آمیخللتو بللا
(Langacker, 2000; Langacker, 2005 )سلاز، و  الگادلا، واژه  مشتم  برکه  پردازدمی

-يیلی ملی  را تأ بنیادساخت دستارشیه در  کارارفته به  ديیااه شیاه. ايو استمراتبی  سلسله واژاان
 (.Croft, 2001; Goldberg, 1995; Goldberg, 2003; Goldberg, 2006) کنی

-ساخت واژة ساختيیی روي،رد تأ دلاي  و شاادی درارائه   پژودش  دیف از ايو به طار کلی
مرکلب بلرون    دلا،  واژهايو منظار  شلاادی، از   هب .ساز، در زبان فارسی استنسبت به واژه بنیاد

 دلا،  واژه مشلتم  بلر   مرکلب  دلا،  واژهشلیه    تحلی  انجام اساا است. بر آورده شیه فعلیمرک، و 
زيلر در واژالان     واره طلرح دو اساسلاً بلا اسلتفاده از      دسلتنی کله   درون مرک،و  برون مرک،مرکب 
 مرکلب  دا، واژهمرباط به دمان الگا،   (1) نمانة ارائه شیه در واره طرحشانی. ساخته میفارسی 

کل، را  بلرون مر  دلا،  واژه لا    در ايلو  نايسلنیه . ددلی ملی را نشلان  درون مرک، ماننی چشم پ،شلک  
از   «ناخو خشک»برون مرک، ماننی  مرکبدا،  واژه. است ارفتهدر نظر  ا، ويژه صرفیساختاردا، 

دلا،  به عنلاان سلاخت   (2) ةدا را ماننی نمان تاان آنمی از ايو رو .نیستنی ژای ترکیبی برخاردار وي
بلا   يک صلارت   (2( و )1) دا، شیه در نمانه ارائه الگادا، در ارفت.ويژه با معنا، ثابت در نظر 

 . شادمینشان داده صرفی به ش،  يک ساخت مرتبط و مشخص معنا، 
1. [[X]X[Y]Y]Z              [SEMY with relation R to SEMX]                                  
2. [[X]X[Y]Y]Z              [FIXED MEANING]            

سلاز، و  نسلبت بله واژه   بنیلاد سلاخت روي،لرد   کلارایر،  بهبا  نشان خاادیم داد که   ا  در ايو
سلاز، زبلان فارسلی    واژه پیانلی بلا  در ، را ترروشو تاان تعمیم میدر زبان فارسی  مرکب دا، واژه

 ارائه کرد. 
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 چلارچا  نظلر،    دوم مقاله  به پیشینه پلژودش خلاادیم پرداخلت. در بخلش سلام      بخشدر 
ی شلی. در  نخااد معرفیساز، واژه دا،واره طرحسلسله مراتبی و  واژاان دا شام  ساخت پژودش
  بلرون مرکل،   مرکلب  دلا،  واژهبه ويلژه   مرکب دا، واژه دا، کلی ويژای  تحلی  و بررسیبخش 

دلیل  و  به عنلاان   ساز،منی دو يا چنی الگا، واژه ظامو نداد دم،مان  ایر، شیه و رخزايايی درونه
ايلو   دلا،  يافتله  پايلانی  در بخش شاد. در سط  واژه ارائه می بنیادروي،رد ساخت يییشادی، در تأ

 است.  ارائه شیه پژودش
 
 . پيشينه پژوهش2
ملارد  اانلااان   دلا، نظلر،  ترکیلب را در چلارچا   از  مله ساز، و شناسان بسیار،  واژهزبان 

 بلاور بلر ايلو    (Tabatabayi, 2007) شناسان ايرانلی  طباطبلايی  بیو زبان درانی. بررسی قرار داده
 یيی با معنلا، مشلخص   پیانینی و يک واژه دو يا چنی واژه به دم می  است که در فرآينی ترکیب

مرکب از ترکیب دو ت،لااژ   دا، واژه  (Kalbasi, 1992)کلباسی  بر پاية ديیااهکننی. تالیی می
فرآينلی ترکیلب   (  Shaqaqi, 2007تلر شلقاقی )  تاصلیف  لام    پايلة  بلر . آينیآزاد به دست می
و ت،ااژدلا، دسلتار،    واژالانی ساده يلا ت،لااژ    ة یيی با ترکیب دو واژ دا، همشتم  بر خلق واژ

مرکلب  را نتیجله    دلا،  واژه (Adams, 1973) شناسلان خلار ی  آدامل،   زبان میان  . ازاستآزاد 
نی، معتقی اسلت  در فرآينلی    (Matthews, 1991) . متیاادانیپیانی دو واژه يا صارت آزاد می

 ,Fabb)شلاد.  فلا    تش،ی  می واژاانیيک ت،ااژ مرکب از ترکیب دو يا چنی ت،ااژ   ترکیب
-است که يک واژه مرکب از ترکیب دو يا چنی واژه به دست می را مطرح ساخته باورايو  (1998

مرکلب را بله عنلاان     دا، (  واژهCarstairs-McCarthy, 2002) مک کارتی-آيی. کارستیرز
 دلا،  واژه (Dressler, 2005) درسللر  .اسلت کله بلیش از يلک ريشله دارد      ا، تعريف کردهواژه

است که يک واژه  یيی را خلق  مرکب را به عناان يک ترکیب دستار، از واژاان تعريف کرده
  واژه مرکلب  (Katamba & Stonham, 2006) کاتامبلا و اسلتانهام   بر پاية ديیااه .کننیمی
 .ا، دسلتنی  دا واژه يا ت،ااژ ريشه است و در دو، آن ا، است که حیاق  از دو بو ساخته شیه واژه
ترکیلب   بادا،  یيی  آينی ترکیب را به عناان خلق واژهفر( Radford, 2009)دفارد   رپاياندر 

  برخللی از (Plag, 2003) پلللا  پللژودشدر  .اسللت ح دادهشللرتللر دللا، قللیيمی کللردن واژه
انلی. و له   دلا، مرکلب در نظلر ارفتله شلیه      به عنلاان واژه  «Do-it-yourself» ماننی دا اصطلاح

دا ترکیب را بله عنلاان تلفیقلی از ت،ااژدلا در نظلر       آن است که آن دا پژودشمشترک تمامی ايو 
 ک واژه  یيی را بسازنی.شانی تا ي دا دو يا چنی ت،ااژ با دم ترکیب می انی که در آن ارفته

ملارد   بنیلاد ساختشناسان  فراينیدا، صرفی زبان فارسی را در چارچا  صرف از زبان برخی
 عباسلی  ؛آثار اشلاره کلرد   برخی از مهمتريوتاان به می راستا  در ايوانی. تحلی  و بررسی قرار داده

(Abbasi, 2017) را در تحلیل    بنیلاد سلاخت  واژة سلاخت ژالانی و  واژة وا سلاخت  دلا، روي،رد
بلا   بنیلاد  سلاخت  واژة ساخترسی که جه مینتیبه ايو  ،و .کنیدا، غیربسیط فارسی مقايسه میواژه
دا، صرفی و تا یله معنلا،   برا، تحلی  پیيیهدا، انت،اعی واره و طرحمنی، از مفهام ساخت بهره
 Bamshadi) دم،ارانبامشاد، و آمیتر از روي،رد صرف واژاانی است. دا، غیربسیط کارژهوا

et al.,2018)  ملارد تحلیل     بنیلاد ساختفارسی را در چارچا  صرف « انه -»چنیمعنايی پسانی
 -»رسلی کله   شیه با ايو پسانی به ايو نتیجله ملی   واژه مشتق ساخته 944با بررسی  دا انی. آن هدقرار دا

دوازده تاانلی در   می پسانی. ايو معنايی چشمگیر، است اانااانی  پسانی، چنیمعنا و دارا، «انه
  ايو پژودش پايةدايی از مقالة اسم  صفت يا قیی بسازد. بر  زيرطرحاارة ساختی نمايان شیه و واژه

دا، ساختی انت،اعی قاب  تبییو  واره دا، عینی  بل،ه در سط  طرح ايو چنیمعنايی  نه در سط  واژه
 عظللیم دخللت و دم،للاران   نامللی.  آن را چنللیمعنايی سللاختی مللی  بللر ايللو اسللاا   کللهاسللت 

(Azimdokht, et al., 2018) در زبلان  « يلا  »دا، مرکب مختام به سلتاک حلال    معنا، واژه
انلی.  دلا، انت،اعلی ملارد بررسلی قلرار داده     واره طلرح و  بنیادفارسی را در چارچا  صرف ساخت

-اخترا بر اساا روي،لرد سل   1نی، پیيیه ا بار (Ghaderi & Rafiei, 2018) قادر، و رفیعی
 بلاور بله  ايو پیيیه را شادی، برا، اثبات کارايی ايو روي،رد و لل،وم   ،و .است بررسی کرده بنیاد

محلار از   تحلیللی سلاخت   (Imani & Rafiei, 2018) ايملانی و رفیعلی  . دانیمفهام ساخت می
کله دو   دلا نشلان داد   آنپلژودش   دلا،  يافتله  .انلی در زبان فارسلی ارائله داده   «سر»انیام  ترکیبات نام

مراتبی ايو سلاخت   ددنیه نظام سلسله تش،ی  واره فرعی واره ساختی عمامی و چنیيو زيرطرح طرح
دللا، مرکللب فارسللی را در  نیلل، واژه (Arkan & Safari, 2017) ارکللان و صللفر،دسللتنی. 

دا مارد بررسی قرار واره طرحدا، انت،اعی و سلسله مراتب  واره طرح  ساخت بنیادچارچا  صرف 
 انی.مرکب فارسی نشان داده دا، واژهکارايی ايو روي،رد را در تحلی   دا انی. آن داده
 

 . چارچوب نظری3
شناسلی بله صلارت    زبان دا،  ادا و کتقیيمی رايج در تحلی  مفهاممفهام ساخت به عناان يک 

 دا،است که در آن ويژای منینظاماست. ساخت  الگايی  صارت و معنا تعريف شیه شین   فت
قاب   دمچناننیست اما   ترکیبیکه اارچه به طار کام   شادمیدمراه  ويژه يیصار، معیو با معنا
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ملارد   بنیلاد ساختشناسان  فراينیدا، صرفی زبان فارسی را در چارچا  صرف از زبان برخی
 عباسلی  ؛آثار اشلاره کلرد   برخی از مهمتريوتاان به می راستا  در ايوانی. تحلی  و بررسی قرار داده

(Abbasi, 2017) را در تحلیل    بنیلاد سلاخت  واژة سلاخت ژالانی و  واژة وا سلاخت  دلا، روي،رد
بلا   بنیلاد  سلاخت  واژة ساخترسی که جه مینتیبه ايو  ،و .کنیدا، غیربسیط فارسی مقايسه میواژه
دا، صرفی و تا یله معنلا،   برا، تحلی  پیيیهدا، انت،اعی واره و طرحمنی، از مفهام ساخت بهره
 Bamshadi) دم،ارانبامشاد، و آمیتر از روي،رد صرف واژاانی است. دا، غیربسیط کارژهوا

et al.,2018)  ملارد تحلیل     بنیلاد ساختفارسی را در چارچا  صرف « انه -»چنیمعنايی پسانی
 -»رسلی کله   شیه با ايو پسانی به ايو نتیجله ملی   واژه مشتق ساخته 944با بررسی  دا انی. آن هدقرار دا

دوازده تاانلی در   می پسانی. ايو معنايی چشمگیر، است اانااانی  پسانی، چنیمعنا و دارا، «انه
  ايو پژودش پايةدايی از مقالة اسم  صفت يا قیی بسازد. بر  زيرطرحاارة ساختی نمايان شیه و واژه

دا، ساختی انت،اعی قاب  تبییو  واره دا، عینی  بل،ه در سط  طرح ايو چنیمعنايی  نه در سط  واژه
 عظللیم دخللت و دم،للاران   نامللی.  آن را چنللیمعنايی سللاختی مللی  بللر ايللو اسللاا   کللهاسللت 

(Azimdokht, et al., 2018) در زبلان  « يلا  »دا، مرکب مختام به سلتاک حلال    معنا، واژه
انلی.  دلا، انت،اعلی ملارد بررسلی قلرار داده     واره طلرح و  بنیادفارسی را در چارچا  صرف ساخت

-اخترا بر اساا روي،لرد سل   1نی، پیيیه ا بار (Ghaderi & Rafiei, 2018) قادر، و رفیعی
 بلاور بله  ايو پیيیه را شادی، برا، اثبات کارايی ايو روي،رد و لل،وم   ،و .است بررسی کرده بنیاد

محلار از   تحلیللی سلاخت   (Imani & Rafiei, 2018) ايملانی و رفیعلی  . دانیمفهام ساخت می
کله دو   دلا نشلان داد   آنپلژودش   دلا،  يافتله  .انلی در زبان فارسلی ارائله داده   «سر»انیام  ترکیبات نام

مراتبی ايو سلاخت   ددنیه نظام سلسله تش،ی  واره فرعی واره ساختی عمامی و چنیيو زيرطرح طرح
دللا، مرکللب فارسللی را در  نیلل، واژه (Arkan & Safari, 2017) ارکللان و صللفر،دسللتنی. 

دا مارد بررسی قرار واره طرحدا، انت،اعی و سلسله مراتب  واره طرح  ساخت بنیادچارچا  صرف 
 انی.مرکب فارسی نشان داده دا، واژهکارايی ايو روي،رد را در تحلی   دا انی. آن داده
 

 . چارچوب نظری3
شناسلی بله صلارت    زبان دا،  ادا و کتقیيمی رايج در تحلی  مفهاممفهام ساخت به عناان يک 

 دا،است که در آن ويژای منینظاماست. ساخت  الگايی  صارت و معنا تعريف شیه شین   فت
قاب   دمچناننیست اما   ترکیبیکه اارچه به طار کام   شادمیدمراه  ويژه يیصار، معیو با معنا
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 دلا،  هچرا که  مل .مجهال و اد دارد ساختی به نام ساخت    در زباننمانه. برا، استپیش بینی 
. يلک  یکنل ملی  بیانرا  مشخصی که معنا، مجهالدارنی  صارت نحا، مشخصیبا معنا، مجهال 

 اسلت  (3) نمانلة ارائله شلیه در    1سلببی  حرکلت   سلاخت  نحا،برا، ساخت  ديگرمعروف  نمانة
(Goldberg, 2006:) 

3. Pat sneezed the foam off the cappuccino. 
بله عنلاان   اما در ايو  ملله   ستنااذرايک فع   خاد خاد،  به)عطسه کردن(  «Sneeze» فع 

استفاده از آن برا، يلک شلید در    سبب مادیت اذرا بادن آن به است.  کار رفتهه يک فع  اذرا ب
 to» . اذرا بادن فعل  است اروه حرف اضافه تاسط يکشیه  تعییو حال حرکت رو، يک مسیر

sneeze»  شادمی سببمعنايی که  مشخصةو «Sneezing»    ما ب حرکت کف شلاد  ي،لی از
 .(Booij, 2010aرود ) به شمار میايو ساخت  ک  دا،ويژای
 دسلتار بلیو واژالان و    دقیقیمرز  اانه دیچ( Goldberg, 1995) بنیادساخت دستار پاية بر

میل،ان  میل،ان پیچیلیای درونلی و      نبة  از نحا،دا، و ساخت واژاانیدا، و اد نیارد. ساخت
دا نا  ي،سانی در دو، ايو ساخت  . در چنییندار دايیتفاوتبا دم آوايی  صارتمشخص بادن 

. بنلابرايو   زننلی  پیانی ملی صارت را به معنا   تر  در دو قدقی بیانبه  .ددنیارائه میاز ساختار داده را 
یجله  ت،لااژ  واژه    تدر ن .شلیه از صلارت و نقلش دسلتنی     دلا، خخیلره  در حقیقت  فت داساخت

تااننلی نقلش   عمامی نی، ملی  کاملاًالگادا، زبانی  نی، شیه و ت،می  اصطلاح و الگادا، زبانی نیمه
 کننی.  باز،ساخت را يک 

ک روي،رد است که ي   ايو استیلال مطرح شیه(Goldberg, 1995) االیبر  پژودشدر 
ح ددی. شردا، ما اد در يک زبان را تاانی طیف کام  دادهیو به بالا  نمیمحار يا پائ-کاملاً واژه

دا، مستق  از بايست به عناان ساخت به دمراه ش،  صار، مرباطه را می ويژهساختاردا، معنايی 
  ساختی  يلک سلاخت مشلخص    دستار پاية بردا در نظر ارفت.  ددنیه آن نشانواژاانی  دا، سازه

دلا،  آيی که يک يا چنی ويژالی از آن بله طلار دقیلق براسلاا دانلش سلاخت       زمانی به و اد می
   قاب  پیش بینی نباشی. دستارما اد در 
زملانی سلاخت در نظلر     2ارودلی رونی. الگادلا،  دا  واحیدا، اصلی زبان به شمار میساخت
دلا بله طلار دقیلق از رو،      صلارت و معنلا، آن   دلا، ويژالی  دلیچ يلک از  ی کله  نشلا ارفتله ملی  
. (Goldberg, 1995) دا  قاب  پیش بینلی نباشلی  دا يا ساير ساخت دا، ا ،ا، سازنیه آن ويژای

آن از ديگلر   صلارت ایرد کله معنلا و يلا     ا، می دستارديگر  يک ساخت زمانی در يک  بیانبه 
                                                                                                                                        
1 caused motion construction 
2 phrasal patterns 

بسلیار، از روي،رددلا،    اسلتیلال  پايلة    بردمچنیودا، ما اد در زبان قاب  اشتقاق نباشی.  ساخت
کله میل،ان    دنگلامی   بینلی باشلنی    در صارتی که الگادا حتی به طار کام  قابل  پلیش  بنیادساخت

ايلو   شیه در ارائه فرضیه پاية بردر يک زبان خخیره خاادنی شی.   دا کافی باشی ت،رار و فراوانی آن
تر يا با و صار، ايو الگادا به آسانی به الگادا، کلی کاربرد،دا، معنايی  محیوديتروي،رددا  

ت،ااژدلا    )دملان(  االلیبر   بلر پايلة ديلیااه   (. Goldberg, 2006) کنیقاعیه تعمیم پییا می
بله   وتلفیقلی از معنلا و صلارت دسلتنی      چرا که .رونیبه شمار میاخت س از آش،ار،مصیاق دا، 

ديگلر قسلمت    از واژالان تف،یلک    چنیو تعريفلی در پی . نیبینی نیست پیش قاب  ديگر،  روشدیچ 
ام،لان بررسلی ابعلاد     صلرفی  دلا،  سلاخت . (Goldberg, 1995) شلاد دشاار ملی   دستاردا، 

 سلازنی مرکب برون مرک، را برا، ما فلرادم ملی   دا، واژهماننی ساز، ر فراينی واژهمعنا د غیرترکیبی
(Arcodia, 2012.) 

کرد. در روي،رد ت،ااژمحار که در  واکاو، اانااانتاان به دو روش مرکب را می دا، واژه
ت،ااژدلا تحلیل     تلفیلق  در قاللب  مرکلب   يک واژه نماد دارد 1بلامفیلیشناسی آمري،ايی پسازبان
  واژه نمانهشاد. برا، میافته  «ت،ااژدا نحا» عناان صرفیايو روي،رد  به تحلی   پاية شاد. برمی

در نظلر ارفلت کله     « بخت»و  «شخا» دا،ت،ااژ تلفیق صارتتاان به را می« بختشخا»فارسی 
تازيعی  صرفدر نظريه  صرفی. ايو روش قیيمی تحلی  تابانی بر میرا  «شخا بختدارا، »معنا، 
واژه  يلک روي،لرد   تاان. در روش ديگر  می(,Harley & Noyer 1999) است شیه نماياننی، 

رونی. در کار میه ب صرفیبه عناان واحیدا، اصلی تحلی  دا کرد که در آن واژه انتخا محار را 
 :دا، زير ماننی نمانه. شانیبا دم مقايسه میدا    مجماعه واژهصرفیايو نا  تحلیلی 

        بخت شخا                               شخا (الف . 4
       بختبی                       بی                  (           

  بخت سیاه                                   سیاهپ(           
کله   خلاريم  بلر ملی  ( اللف  4شلیه در )  دلا، ارائله   واژه میلان به تفاوت صار،  پسیو در مرحله 

-در مقايسله بلا واژه   سمت راستشیه در  دا، ارائه با تفاوت معنايی دارد. واژه منینظامبسستگی  دم
يلک ويژالی  حاللت يلا     و اد دستنی و به  اضافی ت،ااژدارا، يک  سمت چپشیه در  دا، ارائه

نلی. ايلو نلا  رابطله     نکاشلاره ملی  در ت،ااژ ديگر  سمت چپ دا، تبه وسیلة صفشیه  کیفیت بیان
 صلرفی به ش،  يلک سلاختار    «بختبی»تاان بر رو، واژه دا را می بیو ايو مجماعه واژه کاربرد،
 ا، نشان داد: واژهدرون
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بسلیار، از روي،رددلا،    اسلتیلال  پايلة    بردمچنیودا، ما اد در زبان قاب  اشتقاق نباشی.  ساخت
کله میل،ان    دنگلامی   بینلی باشلنی    در صارتی که الگادا حتی به طار کام  قابل  پلیش  بنیادساخت

ايلو   شیه در ارائه فرضیه پاية بردر يک زبان خخیره خاادنی شی.   دا کافی باشی ت،رار و فراوانی آن
تر يا با و صار، ايو الگادا به آسانی به الگادا، کلی کاربرد،دا، معنايی  محیوديتروي،رددا  

ت،ااژدلا    )دملان(  االلیبر   بلر پايلة ديلیااه   (. Goldberg, 2006) کنیقاعیه تعمیم پییا می
بله   وتلفیقلی از معنلا و صلارت دسلتنی      چرا که .رونیبه شمار میاخت س از آش،ار،مصیاق دا، 

ديگلر قسلمت    از واژالان تف،یلک    چنیو تعريفلی در پی . نیبینی نیست پیش قاب  ديگر،  روشدیچ 
ام،لان بررسلی ابعلاد     صلرفی  دلا،  سلاخت . (Goldberg, 1995) شلاد دشاار ملی   دستاردا، 

 سلازنی مرکب برون مرک، را برا، ما فلرادم ملی   دا، واژهماننی ساز، ر فراينی واژهمعنا د غیرترکیبی
(Arcodia, 2012.) 

کرد. در روي،رد ت،ااژمحار که در  واکاو، اانااانتاان به دو روش مرکب را می دا، واژه
ت،ااژدلا تحلیل     تلفیلق  در قاللب  مرکلب   يک واژه نماد دارد 1بلامفیلیشناسی آمري،ايی پسازبان
  واژه نمانهشاد. برا، میافته  «ت،ااژدا نحا» عناان صرفیايو روي،رد  به تحلی   پاية شاد. برمی

در نظلر ارفلت کله     « بخت»و  «شخا» دا،ت،ااژ تلفیق صارتتاان به را می« بختشخا»فارسی 
تازيعی  صرفدر نظريه  صرفی. ايو روش قیيمی تحلی  تابانی بر میرا  «شخا بختدارا، »معنا، 
واژه  يلک روي،لرد   تاان. در روش ديگر  می(,Harley & Noyer 1999) است شیه نماياننی، 

رونی. در کار میه ب صرفیبه عناان واحیدا، اصلی تحلی  دا کرد که در آن واژه انتخا محار را 
 :دا، زير ماننی نمانه. شانیبا دم مقايسه میدا    مجماعه واژهصرفیايو نا  تحلیلی 

        بخت شخا                               شخا (الف . 4
       بختبی                       بی                  (           

  بخت سیاه                                   سیاهپ(           
کله   خلاريم  بلر ملی  ( اللف  4شلیه در )  دلا، ارائله   واژه میلان به تفاوت صار،  پسیو در مرحله 

-در مقايسله بلا واژه   سمت راستشیه در  دا، ارائه با تفاوت معنايی دارد. واژه منینظامبسستگی  دم
يلک ويژالی  حاللت يلا     و اد دستنی و به  اضافی ت،ااژدارا، يک  سمت چپشیه در  دا، ارائه

نلی. ايلو نلا  رابطله     نکاشلاره ملی  در ت،ااژ ديگر  سمت چپ دا، تبه وسیلة صفشیه  کیفیت بیان
 صلرفی به ش،  يلک سلاختار    «بختبی»تاان بر رو، واژه دا را می بیو ايو مجماعه واژه کاربرد،
 ا، نشان داد: واژهدرون
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172 / تحلیل واژه سازی زبان فارسی بر اساس نظریه صرف ساخت بنیاد: شواهدی از كلمات مركب

 N [A]بخت[ A]بی[[ .5
خدنلی   ایر، الگلا،  تاانی منجر به ش، ( می4) نمانةشیه در  دا، ارائه  مجماعه واژهدمچنیو

 زبان فارسی شاد:  سخنگايانبه ش،  زير در خدو 
6. ]] X [A ] بخت [N [A  « حالت  /کیفیت ⁄ويژایدارا، بختX » 
مرکب متش،  از يک اسم   دا،  تصفصارت و معنا،  مارد  ناعی تعمیم را در واره طرحايو 
به عناان نقطه شروعی برا،  واره . دمچنیو ايو طرحکنیما اد در واژاان فارسی بیان می و صفت
 پايلة  ل،وماً بر  مرکب دا، واژهديگر   بیانرود. به کار میه  یيی در زبان فارسی ب دا، تصفخلق 

 .نخاادنی شلی  ايجاد  انیاز ترکیب اسم و صفت تش،ی  شیهکه  شخصقیاا با يک واژه ما اد م
با  ايگ،يو   ديگر بیانشانی. به خدنی  ساخته می واره طرحمبنا، ايو  بر دا، مرکب  در واق   واژه
برا، شاد.   يک واژه  یيی ساخته میديگربا يک صفت  واره طرحايو ما اد در  Xکردن متغیر 

. آيلی دست میه ب  N [A]بخت[ A]سفیی[[ ةواژ( 7) واره طرحبا  ]سفییA[  با  ترکیب صفت  نمانه
متغیردلا در سلاختار     1ساز، ي،پارچه باديگر   بیاناست. به  «دارا، بخت سفیی»به معنا،  ايو واژه 
  واژه  یيلی،  شلانی و در نتیجله  تبلیي  ملی  اردا، پايلیار  یمقل بله   واره طرحايو معنايی و  صار،

دم در سط  واژه و دلم الروه    اصلی عمل،رد  ساز، ي،پارچه .(Booij, 2010a) شادساخته می
 پايلة  بلر   محلار رود. روي،لرد واژه کار میه ساخت بزبانی خاش دا، که برا، خلق اصطلاح است
 . است بنیادساخت واژة ساختشیه در  ارفته کار بهساز،  دمان روي،رد واژه دا، واره طرح

دلايی دسلتنی   واره طرحيا  ساز، در حقیقت الگادافرآينیدا، واژه  بنیادساخت واژة ساختدر 
ی. فراایلران زبلان    نل ایردر خدو فراایلر  شل،  ملی    روش استقرايیبه  در زمان يادایر، زبان  که

انی  فاصلله  عینی که آماخته دا،هبه تیريج از واژ اما  ایرنیواژه را فرا می صارتواژه و  نخست 
ام،لان    کننی. ايو فرآينیرا خلق می داواژه صارتدا و   واژهدا، انت،اعیواره طرح پاية و بر ارفته

 سلاز، واژه 2 انشلینی بخشی. ايو روش سنتی در روي،رد میآماز به زبانساز، را خلاقیت در واژه
(Van, 1985; Schultnik, 1962)   شلتار، اغیرو دستار زايشلی (Booij, 2010b)   ادامله

را  -واژه بلو عملیلات بلر رو،    دملان  -تاانیم مفهلام قاعلیه     میبنیاداست. در روي،رد ساخت يافته
ايلو  تمرک، کرد.  ساز،واژه دا،واره طرحفرآينیدا يا  دادبرونبر رو،  به  ا، آن ناديیه ارفته و 

 منشأ که دستنیما اد و مرکب  مشتق دا،واژه دمةحاکم بردر حقیقت الگادا، کلی  داواره طرح
  صلرفی  فراينلیدا، دلا،  یيلی   داد بلرون دا/ . ايو واژهآينی به شمار مینی، دا،  یيی ساخت واژه

                                                                                                                                        
1 unification 
2 paradigmatic 

دلا   در آندا واره طرحبینی  دا، قاب  پیشدستنی و تمامی ويژای دا، صرفیواره طرحدايی از نمانه
نشللینی بللیو  اروابللط   مبتنللی بللر بنیللاد واژة سللاخت سللاخت. ويژاللی اصلللی قابلل  مشللادیه اسللت

مبنا، روابلط   تاان بررا می مشتقدا، واژه صرفیاست. به بیان ديگر  ساختار  صرفیدا،  واره طرح
 دلا،  هدلا  بخشلی از واژ  واره طلرح   شناسلايی کلرد. ايلو    مشلتق دلا،  واژه ديگلر  دلا بلا   نشینی آن ا

دسلتنی.   حاکم  یااانه مشتقدا، واژه بردا واره طرحدا  ددنی که در آنمراتبی را تش،ی  می سلسله
املا    دارا دسلتنی  را دلا  واره طلرح اطلاعات مشخص شلیه در   مشتقدا، فرض  واژه به صارت پیش
 ةوار طلرح  شناسلاننیة  کله   یااانله واژالانی    ،دمم،و است به وسیله يک  ويژهبرخی اطلاعات 

میلانی از   دلا،   مراتبلی  سلط   سلسلله  دلا،  هدر واژ. (Booij, 2010b) حذف شاد است  ا، ويژه
دلا،  واره طلرح دلا و  دلا، میلانی بلیو دلر يلک از واژه     واره طلرح تعمیم و اد دارد که در حقیقت 

-واژه از، ا ويژهعه زيرمجما پیانی بارا در  تعمیم دا، میانی  ايو سط دستنی. تر انت،اعیساز،  واژه
مراتبی  ددی سلسله دا دارا، يک سازمان. در نتیجه  واژه(Booij, 2005) کننیان میبی مشتقدا، 
 واحیدا، پاياندا، میانی و در دا  ساختواره طرحتريو انت،اعی  ساخت دا،  دمة سطنی که دست

 نحاو   اشتقاق و ترکیب از يک سا میان مرز   ددی. ايو واقعیتواژاانی عینی را در خاد  ا، می
مرکلب   دا، واژهدا،  واره طرح سلسله مراتب   (2ش،  ). برد از بیو میو واژاان از سا، ديگر را 
 ددی:  در زبان فارسی را نشان می

 
[Y X]Y 

 
[N X]N                                    [V X]N 

 
[N  N]N     [N A]N                    [V N]N    [V A]N 

>                  <پیرمرد> < کتابخانه> شناا زبان  <ديرکرد>  <
 (Arkan & Safari, 2017) ها واره طرحمراتب  سلسله: 2شکل

          
 Y[Y X] واره طرحتريو انت،اعی مبنا،  برمرکب  دا، واژه دمة  مراتبی رابطه سلسلهايو  پاية بر

( يلا  A(  صلفت ) N) اسلم  شام ا، در واژه تاان ازمی Yو   Xه  ا،ب شانی که در آنساخته می
دلا   نی، و اد دارنی کله در آن  انت،اعیدا، نسبتاً واره طرح  تریودر سط  پائ. استفاده کرد( Vفع  )

تلر   یوسلط  پلائ   . درسلازد   يلک اسلم را ملی   اسلم يلا فعل     ترکیب شین با يک به وسیلةيک واژه 
تلاان واحلیدا،   ملی   پاياندر  .ددنیدا را نشان میواژه اانااان  دا، ترکیب  دا، میانیواره طرح

 . مشادیه کردمراتب  یو سلسلهعینی را در پائواژاانی 
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دلا   در آندا واره طرحبینی  دا، قاب  پیشدستنی و تمامی ويژای دا، صرفیواره طرحدايی از نمانه
نشللینی بللیو  اروابللط   مبتنللی بللر بنیللاد واژة سللاخت سللاخت. ويژاللی اصلللی قابلل  مشللادیه اسللت

مبنا، روابلط   تاان بررا می مشتقدا، واژه صرفیاست. به بیان ديگر  ساختار  صرفیدا،  واره طرح
 دلا،  هدلا  بخشلی از واژ  واره طلرح   شناسلايی کلرد. ايلو    مشلتق دلا،  واژه ديگلر  دلا بلا   نشینی آن ا

دسلتنی.   حاکم  یااانه مشتقدا، واژه بردا واره طرحدا  ددنی که در آنمراتبی را تش،ی  می سلسله
املا    دارا دسلتنی  را دلا  واره طلرح اطلاعات مشخص شلیه در   مشتقدا، فرض  واژه به صارت پیش
 ةوار طلرح  شناسلاننیة  کله   یااانله واژالانی    ،دمم،و است به وسیله يک  ويژهبرخی اطلاعات 

میلانی از   دلا،   مراتبلی  سلط   سلسلله  دلا،  هدر واژ. (Booij, 2010b) حذف شاد است  ا، ويژه
دلا،  واره طلرح دلا و  دلا، میلانی بلیو دلر يلک از واژه     واره طلرح تعمیم و اد دارد که در حقیقت 

-واژه از، ا ويژهعه زيرمجما پیانی بارا در  تعمیم دا، میانی  ايو سط دستنی. تر انت،اعیساز،  واژه
مراتبی  ددی سلسله دا دارا، يک سازمان. در نتیجه  واژه(Booij, 2005) کننیان میبی مشتقدا، 
 واحیدا، پاياندا، میانی و در دا  ساختواره طرحتريو انت،اعی  ساخت دا،  دمة سطنی که دست

 نحاو   اشتقاق و ترکیب از يک سا میان مرز   ددی. ايو واقعیتواژاانی عینی را در خاد  ا، می
مرکلب   دا، واژهدا،  واره طرح سلسله مراتب   (2ش،  ). برد از بیو میو واژاان از سا، ديگر را 
 ددی:  در زبان فارسی را نشان می

 
[Y X]Y 

 
[N X]N                                    [V X]N 

 
[N  N]N     [N A]N                    [V N]N    [V A]N 

>                  <پیرمرد> < کتابخانه> شناا زبان  <ديرکرد>  <
 (Arkan & Safari, 2017) ها واره طرحمراتب  سلسله: 2شکل

          
 Y[Y X] واره طرحتريو انت،اعی مبنا،  برمرکب  دا، واژه دمة  مراتبی رابطه سلسلهايو  پاية بر

( يلا  A(  صلفت ) N) اسلم  شام ا، در واژه تاان ازمی Yو   Xه  ا،ب شانی که در آنساخته می
دلا   نی، و اد دارنی کله در آن  انت،اعیدا، نسبتاً واره طرح  تریودر سط  پائ. استفاده کرد( Vفع  )

تلر   یوسلط  پلائ   . درسلازد   يلک اسلم را ملی   اسلم يلا فعل     ترکیب شین با يک به وسیلةيک واژه 
تلاان واحلیدا،   ملی   پاياندر  .ددنیدا را نشان میواژه اانااان  دا، ترکیب  دا، میانیواره طرح

 . مشادیه کردمراتب  یو سلسلهعینی را در پائواژاانی 
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   مرکب های واژههای کلی  . ویژگی4
دلا  ساز، آن است که سلاخت واژه فرآينی به بنیادساخت دستارکننیه روي،رد يییتأ شاادیي،ی از 

 دلا، سلازه دلا،  دلا را بله ويژالی    دا، کلی باشلنی کله نتلاان آن   ويژای برخی مم،و است دارا،
 مصلیاق . کلاربرد دارد دا، صلرفی نیل،    . ايو ويژای در مارد ساختنسبت داددا  آن ةددنی تش،ی 

کیلی  تأ معنلايی  ويژالی بلر نلاعی    اغلب ساز،آن است که ساختاردا، دواان  مسألهبارز، از ايو 
 دا تصف کیی،دا، تأصارت  در زبان فارسی  نمانهبرا،  .نیکمینبر آن دلالت  پايهواژه دارد که 

از  کیلی تأشلانی. معنلا،   سلاخته ملی   (خا  به اضافه ت،ااژ اضافه )ماننی خا  صفت پايه  ت،راربا 
بلا اسلتفاده از   بل،له    اضافه قاب  استخراج نیست ت،ااژ ددنیه خا  يا تش،ی  دا،سازهيک از  دیچ
 .آيیبه دست می  ساخت ت،رار

 /ايب-/ دمراه باصفت  دمخاان حرف  نخستیو با اف،ودن صفت ش،  تأکیی، در زبان آخر،  
قارا  ا ق» – «(سیاه)قارا »  «قرم،( ، )کاملاًیرمیقیب ق» - «)قرم،(، یرمیق»ماننی به صفت پايه  /ا -/يا 

-ددنلیه مشلتق نملی    تشل،ی   دا،سازهاز  تأکیی  معنا،  ا دم  در ايوشاد. ساخته می «(سیاه )کاملاً
 .ژای کلی ساخت است وي ةددنی شاد که نشانمی ساختهپايه  صارت ت،رار قسمتی از بابل،ه   شاد

که بیون  انی فعلیمرکب  دا، واژه ساز، در زبان فارسیدا، کلی واژهتر از ويژاینمانه عینی
ی. نل کندلالت می یفاعلمعنا،   بر معنا، فاعلی باشی ةدربردارنیکه  ،آش،ار سازهاانه  داشتو دیچ

 است: نشان داده شیه مرکب فاعلی دا، م(  فهرستی از اس7) نمانة
  )شخصی که به عاقبت می انیيشی(انیيش  عاقبتالف(  .7 

 )شخصی که دانش می آمازد(آماز  دانش (       
  )شخصی که در طلب قیرت می باشی(طلب  قیرتپ(        
  )شخصی که مردم را می فريبی(فريب  مردمت(         
 )شخصی که از انسانها می اري،د(اري،  انسانث(         
 )شخصی که دزد، می کنی( زن راهج(          
 )چی،، که دل را می خراشی( خراش دلچ(          
  ضربه را می ایرد(ایر )چی،، که  ضربهح(           
ی. رسانمی را به انجام نقش  (Vدوم ) بخش 1ماضا  ( به عناانN) بخش  نخستِطار کلی  ه ب
. دیچ يک آيی به شمار می (آماز) ،د دوم مفعال مستقیم   آماز  دانش در واژه دانشنمانه  برا، 
 .معنا، فلاعلی نیسلتنی  دربردارنیه ت،ااژ  (  در ترکیب خاد دارا،7) نمانةشیه در  ارائه دا،واژهاز 

                                                                                                                                        
1 argument 

 دار عهلیه  نظلر  ماردِو ساخت شاد منتق  می صرفیبا استفاده از آرايش    به طار کلیی، فاعلامعن
دا، مربلاط بله ايلو      ساخت(9( و )8دا، ) نمانهشیه در  دا، ارائهواره طرحاست. در معنا، فاعلی 

دلا را نشلان   واره طلرح (  سلسله مراتب 3) ش، که  است در حالی . ايوانینشان داده شیه دا ترکیب
 ددی.می

8. [ [Yj]V [Xi]N]N‘AGENT of ACTIONj on SEMi’ 
9. [ [Yj]V [Xi]N]A‘AGENT of ACTIONj on SEMi’  

 
[[Yj]V [Xi]N] 

 

 
[ [Yj]V [Xi]N]N          [ [Yj]V [Xi]N]A 

 

 
 A[N[قیرت] V[طلب] ]                  N[N[راه] V[زن] ]

 هاواره طرحمراتب  سلسله: 3شکل 
 

مال،یلت يلک   بر (  10) نمانةشیه در  ارائه «AN»يا « NA» مرکب دا، تاروه ديگر، از صف
 :کنیمنتق  نمیايو معنا را  يک از ا ،ا، تش،ی  ددنیه واژه مرکب  اما دیچ  دلالت دارنیشید 
 است(ظادر )شخصی که دارا، ظادر، خاش  خاشالف(  .10
 ا، قا، است( پنجه ) شخصی که دارا، پنجه قا، (        
 )شخصی که دارا، دلی پاک است(  پاک دلپ(         
 )شخصی که دارا، دلی خاش است(خاش  دلت(         
  )شخصی که دارا، ما، سفیی است(ماسفیی ج(           
سلاخت   شلاد و خلادِ  ملی  ايجلاد  صرفی آرايش دمة به وسیلةمعنا، مال،یت  بالا دا،  نمانهدر 
 معنا، مل،ی است.  انتقال مسئال
ددلی. ايلو   را نشلان ملی   دلا  ترکیلب  اانله دا، مربلاط بله ايلو      ساخت(12( و )11)دا، واره طرح
دلا   بلرا، انتقلال آن   آشل،ار، بخلش   دلیچ  کننی کله  معنايی را مشخص می لفهؤمدا  يک واره طرح

  بنیلاد سلاخت  واژة سلاخت  روي،رددا، کلی ايو نا  ساخت در زبان فارسی   و اد نیارد. ويژای
دلا نشلان داده    واره طلرح مراتلب     سلسلله (16شل،  ) کنی. در می يییرا تأساز، فرآينیدا، واژه در
 :است شیه

11. [ [Yj]A [Xi]N]A : ‘POSSESSION OF Xi with QUALITY Yj’ 
12. [ [Yj]N [Xi]A]A : ‘POSSESSION OF Yj with QUALITY Xi’ 
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 دار عهلیه  نظلر  ماردِو ساخت شاد منتق  می صرفیبا استفاده از آرايش    به طار کلیی، فاعلامعن
دا، مربلاط بله ايلو      ساخت(9( و )8دا، ) نمانهشیه در  دا، ارائهواره طرحاست. در معنا، فاعلی 

دلا را نشلان   واره طلرح (  سلسله مراتب 3) ش، که  است در حالی . ايوانینشان داده شیه دا ترکیب
 ددی.می

8. [ [Yj]V [Xi]N]N‘AGENT of ACTIONj on SEMi’ 
9. [ [Yj]V [Xi]N]A‘AGENT of ACTIONj on SEMi’  

 
[[Yj]V [Xi]N] 

 

 
[ [Yj]V [Xi]N]N          [ [Yj]V [Xi]N]A 

 

 
 A[N[قیرت] V[طلب] ]                  N[N[راه] V[زن] ]

 هاواره طرحمراتب  سلسله: 3شکل 
 

مال،یلت يلک   بر (  10) نمانةشیه در  ارائه «AN»يا « NA» مرکب دا، تاروه ديگر، از صف
 :کنیمنتق  نمیايو معنا را  يک از ا ،ا، تش،ی  ددنیه واژه مرکب  اما دیچ  دلالت دارنیشید 
 است(ظادر )شخصی که دارا، ظادر، خاش  خاشالف(  .10
 ا، قا، است( پنجه ) شخصی که دارا، پنجه قا، (        
 )شخصی که دارا، دلی پاک است(  پاک دلپ(         
 )شخصی که دارا، دلی خاش است(خاش  دلت(         
  )شخصی که دارا، ما، سفیی است(ماسفیی ج(           
سلاخت   شلاد و خلادِ  ملی  ايجلاد  صرفی آرايش دمة به وسیلةمعنا، مال،یت  بالا دا،  نمانهدر 
 معنا، مل،ی است.  انتقال مسئال
ددلی. ايلو   را نشلان ملی   دلا  ترکیلب  اانله دا، مربلاط بله ايلو      ساخت(12( و )11)دا، واره طرح
دلا   بلرا، انتقلال آن   آشل،ار، بخلش   دلیچ  کننی کله  معنايی را مشخص می لفهؤمدا  يک واره طرح

  بنیلاد سلاخت  واژة سلاخت  روي،رددا، کلی ايو نا  ساخت در زبان فارسی   و اد نیارد. ويژای
دلا نشلان داده    واره طلرح مراتلب     سلسلله (16شل،  ) کنی. در می يییرا تأساز، فرآينیدا، واژه در
 :است شیه

11. [ [Yj]A [Xi]N]A : ‘POSSESSION OF Xi with QUALITY Yj’ 
12. [ [Yj]N [Xi]A]A : ‘POSSESSION OF Yj with QUALITY Xi’ 
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[ [Yj]Y [Xi]X]A 
 

 
[ [Yj]A [Xi]N ]A                    [ [Yj]N [Xi]A]A 

 

 
 A[A[خاش] N[ظادر] ]          A[N[دل] A[پاک] ]

 ها واره طرحمراتب  سلسله :4شکل 
 

 ارسلاخت  پايلة  را بلر مرکلب   دلا،  م  اسل (Johnston and Busa, 1996) ان و باسلا ت انسل 
به طار کام   دا ی که معنا، آننکنتاصیف می دايی واژه ه عناانبدا را  کننی و آنمیتحلی   1کیفی

. با ايو حال  ايو تحلیل  در ملارد برخلی از    )دمان( استبینی  پیش قاب  آن از رو، ا ،ا، سازنیه 
معنلا، ايلو    چرا که .کنیصیق نمی« سفیی چشم»و  «خشک ناخو»مرک، ماننی  برون بمرک دا،واژه
 مرکل،  زيلر   بلرون مرکلب   دلا،  واژه. تشلخیص داد دا  تاان از رو، ا ،ا، سازنیه آنمیرا ن دا واژه

تشلخیص   دا  قاب   دا از رو، ا ،ا، سازنیه آن مرکب دستنی که معنا، آن دا، واژها، از مجماعه
واقعیلت  ايلو  مرکل،    مرکب برون دا، واژه پیانی با(. در Aronof & Fudman, 2005نیست )

با استناد به اطلاعات رم،اذار، شلیه در ت،ااژدلا، سلازنیه     فقطدا، ک  واژه  که معنا و ويژای
تلاان بلا   غیرترکیبی را میابعاد  زيرا  یست.نمش،  ساز  بنیادساختدر صرف  بینی نیست  پیش   قاب 

را  دا نا  ترکیبويژای معنايی ايو و  واژاانی  ا که مقاله   مشخص کرد. از آناستفاده از ساخت
 کله  بهره ارفت، دستارروي،رددا،  ازبینی کرد  بايی  دا پیش تاان از رو، ا ،ا، سازنیه آننمی

سلنتی ت،لااژ    مبلانی بلا   بنیلاد برنی. روي،رد ساختبهره می ارادا، ک  دا، خاد از روشدر تحلی 
مرکل،   بلرون  مرکب دا، واژهبرا، مقاله واژاانی  (Lieber, 1983; Lieber, 1989) لیبر صفر 

دلا، مرکلب   دلايی از واژه   نمانله (14( و )13) دلا،  نمانله شلیه در   دا، ارائله واژه ناسازاار است.
دلا،   نمانله مرکلب سلاده و    دا، واژه ( 13) دا، نمانه .رونیبه شمار میدر زبان فارسی مرک،  برون
 (.Arkan & Safari, 2017) مرکب دستنی-دا، مشتق واژه ( 14)
 دل  روشو/ سرخ سینه/ سرزنیه/ سفیی چشم/ تنگ دل/ خشک ناخو/ سرفه سیاه .13
 سرزنیای/ ،خار دل/ ،بردار کلاه .14

مرکب  دسلته   دا، واژهددنیه ايو  تش،ی  دا، سازهيک از  دیچ  شاد اانه که مشادیه می دمان
دا  قاب   ددنیه آن تش،ی  دا،لفهؤمدا از رو،  يا معنايی نیستنی و مقاله دستار، يا معنا، آن نحا،

                                                                                                                                        
1 qualia structure 

شلمال  ال،اره يلا   -  نهلاد دسلته و معنلايی ماننلی    نحا،. در حقیقت  دیچ نا  رابطه تشخیص نیست
تلاان  چگانه ملی مرکب و اد نیارد. از ايو رو   دا، واژهددنیه ايو  تش،ی  دا،مالفه میان معنايی 

 دا را تعییو کرد؟ يا صرفی آن نحا، دا، همعنا و مقاله دستار، يا مشخص
دلا، ويلژه بلا    به عناان سلاخت   از ايو رو .نیستنیمرک،  ترکیبی  برون مرکب دا، واژهايو نا  

ساختار  میان ثابت  ة(  رابط15) نمانةشیه در  کلی ارائه واره طرحشانی. معنا، ثابت درنظر ارفته می
دلا،   داده از  ملله مرکل، ما لاد    دلا، بلرون   ساختددی. تمامی و معنا، ثابت را نشان میصار، 

مراتبلی   سلسلله  ةددنلیه رابطل   ( نشلان 5. شل،  ) شلانی سلاخته ملی   واره طلرح ايلو   پاية بر ماردِ اشاره
 دا است. ساخت

15. [[Y]Y  [X]X]Z  «معنا، اصطلاحی ثابت»  
 

[ [Y]Y [X]X]Z 
 

 
        [[Y]N [X]A]N              [[Y]A [X]N]A                  [[Y]V [X]N]A 

 

 
 A[N[کلاه] V[بردار]]                        A[N[ناخو] A[خشک]]       N[A[سیاه] N[سرفه]]

 (Arkan & Safari, 2017) ها واره طرحمراتب  سلسله :5شکل 
 

مشلادیه  اانله کله    دملان  (Arkan & Safari, 2017) پلژودش ارکلان و صلفر،    پايلة بلر  
دلا قابل     ، سلازنیه آن ا ل،ا مرکلب از رو،  دلا،   واژه معنا، ک  و مقاله دسلتار، ايلو     شاد می

بلر    سلرفه  . بلرا، نمانله  واژه سلیاه   ي،سلان اسلت   واژالانی معنلا،   ا يکد بازيابی نیست. معنا، آن
 ةيلا واژ  .اشلاره دارد  ويلژه بل،له بله يلک بیملار،       کنلی يا سرفه دلالت نمیسیاه   يک از معانی دیچ
و معنلا، آن دلیچ    کنلی خلاددار، ملی  که از خرج کردن پلال   شاد افته میفرد،  هخشک ب ناخو

دیچ نا  معنا، سلاختی    «سرزنیه»دا، ديگر ماننی  نمانهددنیه آن نیارد.  ارتباطی با ا ،ا، تش،ی 
بلر معنلا،    «بلردار  کلاه»يک از ا ،ا، تش،ی  ددنیه واژه  دیچ .نیارد را در برمتش،  از سر و زنیه 

ص نابیناست و معنلا، آن دلیچ   به معنا، شخ «دل روشو»در نهايت   .کنیاصطلاحی آن دلالت نمی
 مقاله دستار،  مرکب دا، تصفدر . و دل نیارد روشويعنی ددنیه آن  ارتباطی با ا ،ا، تش،ی 

 مقالله دسلتار، نهلايی   تعیلیو   دار  عهیهساخت  در واق  .صفت  ويژای دستار، ک  ساخت است
دلیچ نقشلی در مقالله      اماتاانی صفت باشی در برخی ماارد  يک  ،د می در چنی  .استواژه  ک 
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شلمال  ال،اره يلا   -  نهلاد دسلته و معنلايی ماننلی    نحا،. در حقیقت  دیچ نا  رابطه تشخیص نیست
تلاان  چگانه ملی مرکب و اد نیارد. از ايو رو   دا، واژهددنیه ايو  تش،ی  دا،مالفه میان معنايی 

 دا را تعییو کرد؟ يا صرفی آن نحا، دا، همعنا و مقاله دستار، يا مشخص
دلا، ويلژه بلا    به عناان سلاخت   از ايو رو .نیستنیمرک،  ترکیبی  برون مرکب دا، واژهايو نا  

ساختار  میان ثابت  ة(  رابط15) نمانةشیه در  کلی ارائه واره طرحشانی. معنا، ثابت درنظر ارفته می
دلا،   داده از  ملله مرکل، ما لاد    دلا، بلرون   ساختددی. تمامی و معنا، ثابت را نشان میصار، 

مراتبلی   سلسلله  ةددنلیه رابطل   ( نشلان 5. شل،  ) شلانی سلاخته ملی   واره طلرح ايلو   پاية بر ماردِ اشاره
 دا است. ساخت

15. [[Y]Y  [X]X]Z  «معنا، اصطلاحی ثابت»  
 

[ [Y]Y [X]X]Z 
 

 
        [[Y]N [X]A]N              [[Y]A [X]N]A                  [[Y]V [X]N]A 

 

 
 A[N[کلاه] V[بردار]]                        A[N[ناخو] A[خشک]]       N[A[سیاه] N[سرفه]]

 (Arkan & Safari, 2017) ها واره طرحمراتب  سلسله :5شکل 
 

مشلادیه  اانله کله    دملان  (Arkan & Safari, 2017) پلژودش ارکلان و صلفر،    پايلة بلر  
دلا قابل     ، سلازنیه آن ا ل،ا مرکلب از رو،  دلا،   واژه معنا، ک  و مقاله دسلتار، ايلو     شاد می

بلر    سلرفه  . بلرا، نمانله  واژه سلیاه   ي،سلان اسلت   واژالانی معنلا،   ا يکد بازيابی نیست. معنا، آن
 ةيلا واژ  .اشلاره دارد  ويلژه بل،له بله يلک بیملار،       کنلی يا سرفه دلالت نمیسیاه   يک از معانی دیچ
و معنلا، آن دلیچ    کنلی خلاددار، ملی  که از خرج کردن پلال   شاد افته میفرد،  هخشک ب ناخو

دیچ نا  معنا، سلاختی    «سرزنیه»دا، ديگر ماننی  نمانهددنیه آن نیارد.  ارتباطی با ا ،ا، تش،ی 
بلر معنلا،    «بلردار  کلاه»يک از ا ،ا، تش،ی  ددنیه واژه  دیچ .نیارد را در برمتش،  از سر و زنیه 

ص نابیناست و معنلا، آن دلیچ   به معنا، شخ «دل روشو»در نهايت   .کنیاصطلاحی آن دلالت نمی
 مقاله دستار،  مرکب دا، تصفدر . و دل نیارد روشويعنی ددنیه آن  ارتباطی با ا ،ا، تش،ی 

 مقالله دسلتار، نهلايی   تعیلیو   دار  عهیهساخت  در واق  .صفت  ويژای دستار، ک  ساخت است
دلیچ نقشلی در مقالله      اماتاانی صفت باشی در برخی ماارد  يک  ،د می در چنی  .استواژه  ک 
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ن افت  ويژالی دسلتار، و محتلاا، معنلايی     اتامی به طار کلی . نیاشته باشیدستار، ک  واژه 
صلارت پیاسلته  يلک صلارت را     ه بل کله   استا، ساخت ويژه   از آن مرک، مرکب برون دا، واژه

پیانلی  ثابلت  يک معنلا،   به اش ددنیه دا، تش،ی سازهبیون تا ه به ساختار داخلی و نقش معنايی 
روي،لرد   يیلی در تأ مح،ملی مرک،  شلاادی تجربلی    مرکب برون دا، واژه. ايو ويژای کلی زنی می

 (.Arkan & Safari, 2017) کنی، مرکب  فرادم میدا ماس برا، بنیاد ساخت واژة ساخت
 

 سازیداد همزمان دو الگوی واژه و رخ شده گيری. زایایی درونه5
ایر، آن در يک الگلا، صلرفی ديگلر     مم،و است به درونه  معیوساز، زايايی يک الگا، واژه

در ايلو  . (Booij, 2009) شلاد افتله ملی  شلیه   ایلر، نهباشی که به ايو پیيیه  زايايی درووابسته 
انلی.  ساز، به طار دم،مان بر رو، واژه پايه عم  کلرده رسی دو الگا، واژهبه نظر می  اانه ماارد

   بله بررسلی    بخشدر ايو  شانی.می ساختهساز، دو يا چنی  الگا، واژه آمی،ش باا داانه واژه ايو
 پردازيم. در زبان فارسی می ايو پیيیه دا،برخی از نمانه

دلا،  سلاز، آن اسلت کله واژه   بردم کنش الگادا، واژه پیانی باي،ی از مشادیات قیيمی در 
تلر تشل،ی    واژه دلا، پیچیلیه   تالیلی تااننی يک مرحله میلانی را در  غیرما اد میاما  مم،و  مشتق
-( طی دو مرحله ساخته ملی 16) نمانةشیه در  ارائه فعلیمرکب  دا،واژه. (Booij, 1977) ددنی
 سلپس    .سازد میويک واژه غیرما اد را  پیانید میفع   ستاکبه  «خاد»  نخستدر مرحله شانی. 
 شاد. می ف،ودها ايو واژهبه  /،–/پسانی 
 خادساز، / خادزنی/ خادساز،خادکشی/   .16

بله يلک    /،–/پسلانی   افل،ودن  دلا بلا    تملامی آن ساخته شین  دا ويژای مشترک دمه ايو واژه
سازد و نقلش  را می «ساخت صرفی»يک خاد  . ايو ويژای است پايهفعلی مرکب به عناان  ستاک

ا،  فرضیه پاية پذيرد. برمی  فعلی مرکب دا، واژه اشتقاقدر ساخت ب،راتر  ايجاد يک اصلی را در
 سلتاک با يلک   «خاد»واژه  نخستتر   . به بیان دقیقکنیعم  میاز اشتقاق  پیشتر  ترکیب قیيمی

 1دلا تلراوش مشخصله   اصل   پايلة  بلر سلازد ) را میفعلی مرکب  تاکسشاد و يک فعلی ترکیب می
(Lieber, 1983)  صرفی ستاکو (Aronoff, 1994 ) پسلانی   افل،ودن  بلا  پسلیو   ةدر مرحلل و
 نمانلة شلیه در   ارائله   با استفاده از الگا، بنیاد ديیااه ساخت پايةبر . شادمشتق مینهايی  واژة «،»
در  مرکلب  -مشلتق  دلا،  واژهبسلیار، از   پايهآيی که به عناان دست میه ب فعلی   يک ساخت(17)

در واژاان سلسله مراتبلی  در   واره طرحصرفی به عناان يک  عنصررود. ايو  به کار می فارسیزبان 
 مم،و اما غیرما اد است. ةآن يک واژ برون داداست که  نظر ارفته شیه

                                                                                                                                        
1 feature percolation principle 

   .17  [[ زمان حال ستاک ]V  V [ -خاد 
برا،  میانی مرحله يک  ستاک مرکب  بنیادساختروي،رد صرف مراتبی  واژاان سلسله پاية بر
فعللی مرکلب    سلتاک   يلک  غیرما لاد مم،و   . ايو واژهکنی ايجاد نمیرا مشتق دا، واژه ساخت
بلا  کله   تر  یيلی دا، پیچییهتقاق واژهرا در اش پايهنقش  واره طرح  ايو پسیواست. در مرحله  مقیی

 است: آورده شیه (18نمانة )در  واره طرحايو کنی. می باز،شانی ساخته می /،–/پسانی 
.18  [ - ،  [ مقییفعلی  ستاک ]A] N 

يلک   تاانلی ملی ما اد در ساخت ايو اسلامی   «خادکش»يا  «خادساز»دا، میانی ماننی  تصف
به و اد ايو اسامی بله عنلاان يلک مرحلله      ناچاردا  برا، ابیا  ايو واژه . در چنیباشیمم،و  واژه

 تلفیلق ساز، با ي،لیيگر    ايو دو الگا، واژهبنیادساختصرف روي،رد  پاية میانی نیاز، نیست. بر
دم،ملان رو،   صلارت تاانلی بله     ترکیب و اشتقاق در دو میدا شین آننتیجه ي،ی  شانی و درمی
تاان برا، ساخت ايو اسلامی در نظلر ارفلت کله بله      میرا  ي،سانيک الگا، ديگر   بیانی. به دد

 ش،  زير خاادی باد:
.19 V[سلتاک زملان حلال   ]]  ]+ V [ -خلاد   - ، ] ] = A] N[سلتاک فعللی مقیلی   ]   - ، [  سلتاک 

V[حال  N[ -خاد
 /،–/شلیه بلا پسلانی     ، فارسلی سلاخته  دلا  مشمار، از اس  ديگر از ايو پیيیه ا، نماهبه عناان 
  در فردنلگ لغلت فهرسلت    «-بر»يا  «–دم »  «-نا» با پسانی دا آنواژه پايه ترکیب که ی نو اد دار

سلاز، بله   برا، ساخت يک واژه مرکب  بیش از يک فرآينلی واژه  اايا   در ايو ماارد است. نشیه
 : نمانهبرا، . است به کار ارفته شیهطار دم،مان 

 فهرست نشیه        فهرست شیه            الف( . 20
 نارضايت                             نارضايتی (        

 دمشهر                               دمشهر،   پ(         
 بررا                                  بررسی    ت(         

بله   /،–/و پسانی  /-نا )دم(/ساز، برا، اف،ودن پیشانی (  الگادا، واژه22و ) (21دا، )نمانه
 ددنی:اسم را نشان می

.21  [[X]N نا    دمشهر  نارضايت N[(دم) 

.22  [ - ، [X]N]N شهر،  رضايتی  
بلیون  را  دا، اسلمی پايهاز  «،-اسم-نا )دم(»با ساختار  دا، مساخت اس تاانمی  بر ايو اساا
بلا  تلاان  ساز، را میدا، واژهواره طرح  ما اد فرض بر پايةح داد. شر   واژه میانیدر نظر ارفتو 
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ن افت  ويژالی دسلتار، و محتلاا، معنلايی     اتامی به طار کلی . نیاشته باشیدستار، ک  واژه 
صلارت پیاسلته  يلک صلارت را     ه بل کله   استا، ساخت ويژه   از آن مرک، مرکب برون دا، واژه

پیانلی  ثابلت  يک معنلا،   به اش ددنیه دا، تش،ی سازهبیون تا ه به ساختار داخلی و نقش معنايی 
روي،لرد   يیلی در تأ مح،ملی مرک،  شلاادی تجربلی    مرکب برون دا، واژه. ايو ويژای کلی زنی می

 (.Arkan & Safari, 2017) کنی، مرکب  فرادم میدا ماس برا، بنیاد ساخت واژة ساخت
 

 سازیداد همزمان دو الگوی واژه و رخ شده گيری. زایایی درونه5
ایر، آن در يک الگلا، صلرفی ديگلر     مم،و است به درونه  معیوساز، زايايی يک الگا، واژه

در ايلو  . (Booij, 2009) شلاد افتله ملی  شلیه   ایلر، نهباشی که به ايو پیيیه  زايايی درووابسته 
انلی.  ساز، به طار دم،مان بر رو، واژه پايه عم  کلرده رسی دو الگا، واژهبه نظر می  اانه ماارد

   بله بررسلی    بخشدر ايو  شانی.می ساختهساز، دو يا چنی  الگا، واژه آمی،ش باا داانه واژه ايو
 پردازيم. در زبان فارسی می ايو پیيیه دا،برخی از نمانه

دلا،  سلاز، آن اسلت کله واژه   بردم کنش الگادا، واژه پیانی باي،ی از مشادیات قیيمی در 
تلر تشل،ی    واژه دلا، پیچیلیه   تالیلی تااننی يک مرحله میلانی را در  غیرما اد میاما  مم،و  مشتق
-( طی دو مرحله ساخته ملی 16) نمانةشیه در  ارائه فعلیمرکب  دا،واژه. (Booij, 1977) ددنی
 سلپس    .سازد میويک واژه غیرما اد را  پیانید میفع   ستاکبه  «خاد»  نخستدر مرحله شانی. 
 شاد. می ف،ودها ايو واژهبه  /،–/پسانی 
 خادساز، / خادزنی/ خادساز،خادکشی/   .16

بله يلک    /،–/پسلانی   افل،ودن  دلا بلا    تملامی آن ساخته شین  دا ويژای مشترک دمه ايو واژه
سازد و نقلش  را می «ساخت صرفی»يک خاد  . ايو ويژای است پايهفعلی مرکب به عناان  ستاک

ا،  فرضیه پاية پذيرد. برمی  فعلی مرکب دا، واژه اشتقاقدر ساخت ب،راتر  ايجاد يک اصلی را در
 سلتاک با يلک   «خاد»واژه  نخستتر   . به بیان دقیقکنیعم  میاز اشتقاق  پیشتر  ترکیب قیيمی

 1دلا تلراوش مشخصله   اصل   پايلة  بلر سلازد ) را میفعلی مرکب  تاکسشاد و يک فعلی ترکیب می
(Lieber, 1983)  صرفی ستاکو (Aronoff, 1994 ) پسلانی   افل،ودن  بلا  پسلیو   ةدر مرحلل و
 نمانلة شلیه در   ارائله   با استفاده از الگا، بنیاد ديیااه ساخت پايةبر . شادمشتق مینهايی  واژة «،»
در  مرکلب  -مشلتق  دلا،  واژهبسلیار، از   پايهآيی که به عناان دست میه ب فعلی   يک ساخت(17)

در واژاان سلسله مراتبلی  در   واره طرحصرفی به عناان يک  عنصررود. ايو  به کار می فارسیزبان 
 مم،و اما غیرما اد است. ةآن يک واژ برون داداست که  نظر ارفته شیه

                                                                                                                                        
1 feature percolation principle 

   .17  [[ زمان حال ستاک ]V  V [ -خاد 
برا،  میانی مرحله يک  ستاک مرکب  بنیادساختروي،رد صرف مراتبی  واژاان سلسله پاية بر
فعللی مرکلب    سلتاک   يلک  غیرما لاد مم،و   . ايو واژهکنی ايجاد نمیرا مشتق دا، واژه ساخت
بلا  کله   تر  یيلی دا، پیچییهتقاق واژهرا در اش پايهنقش  واره طرح  ايو پسیواست. در مرحله  مقیی

 است: آورده شیه (18نمانة )در  واره طرحايو کنی. می باز،شانی ساخته می /،–/پسانی 
.18  [ - ،  [ مقییفعلی  ستاک ]A] N 

يلک   تاانلی ملی ما اد در ساخت ايو اسلامی   «خادکش»يا  «خادساز»دا، میانی ماننی  تصف
به و اد ايو اسامی بله عنلاان يلک مرحلله      ناچاردا  برا، ابیا  ايو واژه . در چنیباشیمم،و  واژه

 تلفیلق ساز، با ي،لیيگر    ايو دو الگا، واژهبنیادساختصرف روي،رد  پاية میانی نیاز، نیست. بر
دم،ملان رو،   صلارت تاانلی بله     ترکیب و اشتقاق در دو میدا شین آننتیجه ي،ی  شانی و درمی
تاان برا، ساخت ايو اسلامی در نظلر ارفلت کله بله      میرا  ي،سانيک الگا، ديگر   بیانی. به دد

 ش،  زير خاادی باد:
.19 V[سلتاک زملان حلال   ]]  ]+ V [ -خلاد   - ، ] ] = A] N[سلتاک فعللی مقیلی   ]   - ، [  سلتاک 

V[حال  N[ -خاد
 /،–/شلیه بلا پسلانی     ، فارسلی سلاخته  دلا  مشمار، از اس  ديگر از ايو پیيیه ا، نماهبه عناان 
  در فردنلگ لغلت فهرسلت    «-بر»يا  «–دم »  «-نا» با پسانی دا آنواژه پايه ترکیب که ی نو اد دار

سلاز، بله   برا، ساخت يک واژه مرکب  بیش از يک فرآينلی واژه  اايا   در ايو ماارد است. نشیه
 : نمانهبرا، . است به کار ارفته شیهطار دم،مان 

 فهرست نشیه        فهرست شیه            الف( . 20
 نارضايت                             نارضايتی (        

 دمشهر                               دمشهر،   پ(         
 بررا                                  بررسی    ت(         

بله   /،–/و پسانی  /-نا )دم(/ساز، برا، اف،ودن پیشانی (  الگادا، واژه22و ) (21دا، )نمانه
 ددنی:اسم را نشان می

.21  [[X]N نا    دمشهر  نارضايت N[(دم) 

.22  [ - ، [X]N]N شهر،  رضايتی  
بلیون  را  دا، اسلمی پايهاز  «،-اسم-نا )دم(»با ساختار  دا، مساخت اس تاانمی  بر ايو اساا
بلا  تلاان  ساز، را میدا، واژهواره طرح  ما اد فرض بر پايةح داد. شر   واژه میانیدر نظر ارفتو 
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( را 20) نمانةشیه در ستان سمت چپ  زير اسامی فهرست تلفیقی واره طرح .در آمیختديگر  يک
 ددی:ح میشر

.23  [[X]N نا  ] + N[(دم)  - ، [X]N]N = [ [ - ، [X]N- نا   N]N[(دم)
  «،آ»فعللی   سلتاک به  /-دم/و پیشانی  /ش -/دم،مان پسانی  پیانیِ  ديگر از زبان فارسی  نمانة
ساز، مربلاط بله افل،ودن      الگادا، واژه(25( و )24)دا،  نمانه. در است «دمايش» ةواژ و ساختِ
 انی.فع  نشان داده شیه ستاکبه  /ش -/و پسانی  /-دم/پیشانی 

.24  [[X]V ،دما V [ -دم   
. 25  ايش N[V[X] ش] 

به ترتیب به عناان سلتاک    :ايش»يا  «،دما» میانی ماننی دا،ساخت  «دمايش»در ساخت واژه 
نیاز، بله و لاد    «دمايش»برا، خلق واژه    و ادمم،و دستنی. با ايو  دا،واژه ،د فعلی و اسمی 

به شل،  زيلر را    ي،سانتاان يک الگا، ديگر  می بیان. به نیست به عناان مرحله میانی دا واژهايو 
 دا در نظر ارفت:برا، ساخت ايو اروه از واژه

.26   [[X]V ] = N[V[X] ش] + V [ -دم  ش- [X]  N[ -دم
بله   /،–/و پسلانی   /-بلر /افل،ودن پیشلانی    بلرا، سلاز،    الگادا، واژه(28( و )27)دا،  نمانه
 ددنی.را نشان می «بررسی»ة واژ فع  برا، ساختِ ستاک

. 27  [ [X]V V[ -بر    بررا 

. 28  [  -، [X]V]N رسی  
-در نظر ارفتله ملی   «بررسی»ة واژ به ش،  زير برا، ساختِ ي،سان ا نی،  يک الگا،  در ايو

  شاد:
.29   [ [X]V ]+ V[ -بر   -، [X]V]N= [ - ، [X]V  N[ -بر

 قابل    سلاختی   دلا، واره طلرح سلاز، بله شل،     با نشلان دادن فرآينلیدا، واژه    به طار خلاصه
از يلک   با دو در له پیچیلیای کمتلر     تاان طی يک مرحلهيک واژه بسیار پیچییه را می  ترکیب
 منیو قاعیهتاانی رخیاد دم،مان به طار کلی  ترکیب الگادا، واژه ساز، می کرد. مشتق پايهواژه 

ا، ساز، به عنلاان مجماعله  واژه اارساز، با دم را تا یه نمايی. در مقاب    دو يا چنی الگا، واژه
رخیاد دم،مان دو يا  چگانگی برا، صار، تاصیف  ارائه ارفته شادساز، در نظر از قااعی واژه
ساز، واژه دا،واره طرحساز، دشاار خاادی باد. از ايو رو  ايو مشادیات کاربرد چنی قاعیه واژه

يیلی روي،لرد صلرف    در تأدلا را شلاادی،    تلاان آن  کنی و میمی يییرا تأساز، به  ا، قااعی واژه
 ساز، در زبان فارسی در نظر ارفت.واژه برا، بنیادساخت

 گيری . نتيجه6
 تلاان تعملیم  در زبان فارسی می مرکب دا، واژه بنیادساخت تحلی با نشان داد مقاله حاضر  ا، يافته
تحلی   برا،شاادی، ، در زبان فارسی مطرح کرد. در ايو راستا  زسا واژه پیانی بادر  ، راتر روشو
 دلا،  همادیلت کللی واژ  مشلخص شلی   آورده شی.  نخسلت   ساز، در زبان فارسی واژه بنیادساخت
. اسلت سلاز،  واژه در مقايسه با بنیادساخت واژة ساختيیی روي،رد تأ برا، استیلالی مح،م  مشتق

 . دمچنلیو  فاعلی مارد بحث و بررسی قرار ارفت مرکب برون مرک، و دا، واژها، از زيرمجماعه
و د شلا دا منتقل  نملی   آن دا،لفهؤممرکب با  دا، واژهايو  یمعناي دا،  نبهنشان داده شی برخی از 

 دملة واژة دلا،  دستنی. ايو واقعیت که معنا و ويژالی   معنا، کلی ايو ترکیبها دار  عهیهساخت  دمة
  بینلی نیسلتنی   اطلاعات رم،اذار، شیه در ت،ااژدا، سازه  قاب  پیش ایر، ازبهرهبا  فقطمرکب 

مرکلب در زبلان فارسلی     دلا،  واژه بنیلاد يیلی تحلیل  سلاخت   تأ نمايلانگر شادی، به عناان تاانی می
 منلی و قاعلیه داد دم،مان  و رخ شیه ایر، له زايايی درونهمسأ  در مارد  . دومو تفسیر شاد ا،ارش

تبیلیو  ايلو مسلئله را   تاانی ساز، میالگادا، واژه تلفیق ساز، بحث شی که در آن دو الگا، واژه
چگلانگی ارائله     ا، از قااعی در نظلر بگیلريم   ساز، را به عناان مجماعهواژه اارنمايی. در مقاب   

   در نتیجه. ساز، دشاار خاادی بادداد دم،مان دو يا چنی قاعیه واژه رخ برا، تاصیف صار،يک 
-کننی و میمیيیی را تأساز، ه  ا، قااعی واژهبساز، واژه دا،واره طرحاستفاده از  دا همشادیايو 

واژه ساز، در زبان فارسی در  بنیادساختيیی روي،رد صرف ا را به عناان شاادی، در تأد تاان آن
 نظر ارفت.
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 . تهران: سمت.مبانی صرف(. 1386شقاقی  ويیا )

 213-186. صص 35. شماره نامه فردنگستان «.ترکیب در زبان فارسی»(. 1386طباطبايی  علادالیيو )



فصلنامة علمی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 181

 گيری . نتيجه6
 تلاان تعملیم  در زبان فارسی می مرکب دا، واژه بنیادساخت تحلی با نشان داد مقاله حاضر  ا، يافته
تحلی   برا،شاادی، ، در زبان فارسی مطرح کرد. در ايو راستا  زسا واژه پیانی بادر  ، راتر روشو
 دلا،  همادیلت کللی واژ  مشلخص شلی   آورده شی.  نخسلت   ساز، در زبان فارسی واژه بنیادساخت
. اسلت سلاز،  واژه در مقايسه با بنیادساخت واژة ساختيیی روي،رد تأ برا، استیلالی مح،م  مشتق

 . دمچنلیو  فاعلی مارد بحث و بررسی قرار ارفت مرکب برون مرک، و دا، واژها، از زيرمجماعه
و د شلا دا منتقل  نملی   آن دا،لفهؤممرکب با  دا، واژهايو  یمعناي دا،  نبهنشان داده شی برخی از 

 دملة واژة دلا،  دستنی. ايو واقعیت که معنا و ويژالی   معنا، کلی ايو ترکیبها دار  عهیهساخت  دمة
  بینلی نیسلتنی   اطلاعات رم،اذار، شیه در ت،ااژدا، سازه  قاب  پیش ایر، ازبهرهبا  فقطمرکب 

مرکلب در زبلان فارسلی     دلا،  واژه بنیلاد يیلی تحلیل  سلاخت   تأ نمايلانگر شادی، به عناان تاانی می
 منلی و قاعلیه داد دم،مان  و رخ شیه ایر، له زايايی درونهمسأ  در مارد  . دومو تفسیر شاد ا،ارش

تبیلیو  ايلو مسلئله را   تاانی ساز، میالگادا، واژه تلفیق ساز، بحث شی که در آن دو الگا، واژه
چگلانگی ارائله     ا، از قااعی در نظلر بگیلريم   ساز، را به عناان مجماعهواژه اارنمايی. در مقاب   

   در نتیجه. ساز، دشاار خاادی بادداد دم،مان دو يا چنی قاعیه واژه رخ برا، تاصیف صار،يک 
-کننی و میمیيیی را تأساز، ه  ا، قااعی واژهبساز، واژه دا،واره طرحاستفاده از  دا همشادیايو 

واژه ساز، در زبان فارسی در  بنیادساختيیی روي،رد صرف ا را به عناان شاادی، در تأد تاان آن
 نظر ارفت.

 
 فهرست منابع

مطالعلات کلاربرد،   «. تحلی  کلمات مرکب فارسی بله عنلاان سلاخت   (. »1396ارکان  فائ،ه و علی صفر، )
 58-33. صص 1. شمارة 9. دورة زبان

زبلان  «. در زبلان فارسلی  « سلر »انیام  محار از ترکیبات نام تحلیلی ساخت(. »1398ايمانی  آوا و عادل رفیعی )
 .159-129. صص 33. شمارة 11. سال پژودی

فارسی: روي،رد « انه -»چنیمعنايی پسانی (. »1397بامشاد،  پارسا  شاد، انصاريان و نگار داور، اردکانی )
-21. صص 22. شمارة 6 . دورةايران غر  دا، اايش و دا زبان مطالعات «.واژة ساختی ساخت

39   
 . تهران: سمت.مبانی صرف(. 1386شقاقی  ويیا )

 213-186. صص 35. شماره نامه فردنگستان «.ترکیب در زبان فارسی»(. 1386طباطبايی  علادالیيو )



182 / تحلیل واژه سازی زبان فارسی بر اساس نظریه صرف ساخت بنیاد: شواهدی از كلمات مركب

.  سلتاردا، زبلانی  «. واژه دا، غیربسیط فارسی در صرف واژاانی و صرف ساختی» (.1396) زدرا  عباسی
 93-67. صص 3. شمارة 8دورة 

دلا، مرکلب مختلام بله      تناعلات معنلايی واژه  (. »1397عظیم دخت  خلیخا  عادل رفیعی و حیائق رضلائی. ) 
. 10. دورة دا، زبان شناسی پژودش«. در زبان فارسی: روي،رد صرف ساختی« يا »ستاک حال 

 102-83. صص 2شمارة  
«. محلار نسلبت بله آن    سلاخت  پیيیة ا بار و روي،رد نظر، دسلتار (. »1396قادر، سلیمان و عادل رفیعی. )
 .208-183. صص 7. شمارة 8. دورة  ستاردا، زبانی

. تهلران: پژودشلگاه عللام انسلانی و مطالعلات      ژه در فارسی امروز ساخت اشتقاقی وا(. 1371کلباسی  ايران )
 فردنگی.

 
References 
Abbasi, Z. (2017). Analyzing complex words in Persian in construction morphology and 

lexical morphology/phonology. Language Related Research, 8 (3), 67-93 [In 
Persian]. 

Adams, V. (1973). An introduction to modern English word formation. London: Longman. 
Arcodia, G. F. (2012). Constructions and headedness in derivation and compounding, 

Morphology, 22, 365–397.  
Arkan, F. & Safari, A. (2017). An analysis of Persian compound nouns as constructions. 

Iranian Journal of Applied Language Studies, 9 (1), 33-58 [In Persian]. 
Aronoff, M. (1994). Morphology by itself: stems and inflectional classes. Cambridge, 

Massachusetts: MIT press. 
Aronoff, M. & K. Fudeman (2005). What is morphology? USA: Blackwell. 
Azimdokht, Z., Rafiee, A., & Rezaei, H. (2018). Semantic variations of Persian compound 

words Ending in the present stem -Yɑ̃B: construction morphology approach. 
Linguistic Researches, 10 (2), 83-102 [In Persian]. 

Bamshadi, P., Ansarian, Sh. & Davari Ardakani, N. (2018). Polysemy of suffix ‘-ane’ in 
Persian: construction morphology approach. Journal of Western Iranian Languages 
and Dialects, 6(22), 21-39 [In Persian]. 

Bauer, L. (2009). Exocentric compounds. Springer Sceince+Business Media B.V, 51-74. 
Booij, G. (1977). Dutch morphology. a study of word formation in generative grammar. 

Dordrecht: Foris. 
Booij, G. (2005). Compounding and derivation: evidence for construction morphology. In 

W.U. Dressler, D. Kastovsky & F. Rainer (Eds.), Demarcation in Morphology (pp. 
109-132). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins. 

Booij, G. (2009). Construction morphology and compounding. In R. Lieber & P. Stekauer, 
The Oxford Handbook of Compounding (pp. 201-216). Oxford: Oxford University 
Press.  

Booij, G. (2010a). Compound construction: schemas or analogy? In S. Scalise & I. Vogel 
(Eds.), Cross disciplinary issues in compounding (pp. 93-108). Amsterdam: John 
Benjamins. 

Booij, G. (2010b). Construction morphology. Oxford: Oxford University Press. 
Booij, G. (2014). Word formation in construction grammar. In P. O. Muller, I. Ohnheiser, S. 

Olsen & F. Rainer (Eds.), Word Formation: An International handbook of the 
Languages of Europe (Vol. 1, pp. 188-202). Berlin: De Gruyter. 

Carstairs-McCarthy, A. (2002). An introduction to English morphology: words and their 
structure. Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press. 



فصلنامة علمی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 183

Croft, W. (2001). Radical construction grammar: syntactic theory in typological perspective. 
Oxford: Oxford University Press. 

Dressler, W. U. (2005). Morphology and its demarcations: selected papers from the 11th 
morphology meeting. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamin. 

Fabb, N. (1998). Compounding. In A. Spencer & A. M. Zwicky (Eds.), The Handbook of 
Morphology (pp. 66-83). Blackwell: Oxford. 

Ghaderi S, Rafiei A. (2017) Coercion and construction grammar. Language Related 
Research. 8 (7), 183-208 [In Persian]. 

Goldberg, A. E. (1995). Constructions: a construction grammar approach to argument 
structure. Chicago: University of Chicago Press. 

Goldberg, A.E. (2003). Constructions: a new theoretical approach to language. Trends in 
Cognitive Sciences, 7(5), 219-224. 

Goldberg, A. E. (2006). Constructions at work. the nature of generalization in language. 
Oxford: Oxford University Press. 

Harley, H. & Noyer, R. (1999), State-of-the-article: distributed morphology. GLOT 
International, 4 (4), 3–9. 

Imani, A. & Rafiei, A. (2019). A constructional study of the compounds of body part “Sar” 
(head) in Persian. Zabanpazhuhi, 11 (33), 129-159 [In Persian]. 

Johnston, M., & Busa, F. (1996). Qualia structure and the compositional interpretation of 
compounds. Proceedings of the ACL SIGLEX Workshop on Breadthand Depth of 
Semantic Lexicons (pp. 77-88). Kluwer: Dordrech. 

Katamba, F., & Stonham, J. T. (2006). Morphology (2nd ed.). Houndsmills, Basingstoke, 
Hampshire; New York: Palgrave Macmillan. 

Kalbasi, I. (1992). Derivational structure of word in Modern Persian. Tehran: Humanities 
and cultural studies research institute [In Persian]. 

Langacker, R.W. (1987). Foundations of cognitive grammar: theoretical prerequisites (Vol. 
1). Stanford: Stanford University Press. 

Langacker, R.W. (1991). Foundations of cognitive grammar: descriptive application (Vol. 2). 
Stanford: Stanford University Press. 

Langacker, R. W. (2000). A dynamic usage-based model. In M. Barlow & S. Kemmer (Eds.) 
Usage-Based Models of Language (pp. 1-63). Stanford: CSLIPublications. 

Langacker, R.W. (2005). Construction grammars: cognitive, radical, and less so. In F. J. Ruiz 
de Mendoza Ibáñez & M. Sandra Peña Cervel (Eds.) Cognitive Linguistics: Internal 
Dynamics and Iinterdisciplinary Interaction (pp. 101-159). Berlin/NewYork: 
Mouton de Gruyter 

Lieber, R. (1983). Argument linking and compounds in English. Linguistic Inquiry, 14, 251-
285.  

Lieber, R. (1989). On percolation. In G. Booij & J. Van Marle (Eds.), Yearbook of 
Morphology (pp. 95–138). Dordrecht: Foris. 

Matthews, P.H. (1991). Morphology. (2nd ed). Cambridge: Cambridge University Press. 
Plag, I. (2003). Word-formation in English. Cambridge, New York: Cambridge University 

Press. 
Radford, A. (2009). Linguistics: an introduction (2nd ed.). New York: Cambridge University 

Press. 
Schultnik, H. (1962). De Morphologische valentie van het ongelede adjectief in modern 

Netherlands. Den Haag: Van Goor Zonen. 
Shaqaqi, V. (2007) Introduction to morphology. Tehran: SAMT [In Persian]. 
Stekauer, P. & Lieber, R. (2005). Handbook of word-formation. Dordrecht: Springer. 
Tabatabayi, A (2007). Compounding in Persian, Nameye Farhangestan, 35, 186-213 [In 

Persian]. 
Van, M. J. (1985). On the paradigmatic dimension of morphological creativity. Dordrecht: 

Foris.  
 
 



Scientific Journal of Language Research, Vol. 12, No. 36, Autumn 2020, http://jlr.alzahra.ac.ir / 184

 
 
 
 
 
 

Research article: A Constructional Account of Word Formation 
in Persian: Evidence from Compounding 

 
Ali Safari1 

Leila Niknasab2 
 
 

Received: 23/02/2019  
Accepted: 19/08/2019 

 
 
Abstract 
This paper is aimed at describing compound nouns and word formation in Persian 
from the standpoint of Cognitive Grammar (Langacker, 1991) and Construction 
Morphology (Booij, 2010). To this end, authors deny the existence of word 
formation rules as concatenation of morphemes and describe compound nouns from 
Langacker’s usage-based model (Langacker, 2000), which includes word formation 
templates and hierarchical lexicon. 
Our aim in this study is to present arguments in favor of construction morphology 
approach to word formation in Persian. Based on this analysis, compounds including 
exocentric and endocentric compounds are dominated by the following schemas in 
Persian lexicon. The schema in (1) is the schema for endocentric compounds like 
'češm pezešk' (oculist). Exocentric compounds like naxon xošk (scrooge), are not 
compositional so they are represented as specific constructions with a fixed meaning 
as (2). The schemas in (1) and (2) pair a form with a specific meaning in the form of 
a morphological construction. 
 
(1) [[X]X [Y]Y]Z ‘Y with relation R to X’ 
(2)  [[X]X [Y]Y]Z 'FIXED MEANING' 
 
It will be shown that a constructional approach to word formation and compounding 
in Persian leads to express more explicit generalizations on Persian word formation. 
The concept of construction as a traditional notion used in linguistic analyses and 
books is defined as a pairing of form and meaning. A construction is a syntactic 
pattern in which particular formal properties are associated with specific semantics 
that is not completely compositional, but yet predictable. For example, in linguistics 
we speak of the passive construction because sentences with passive meaning have a 
specific syntactic form that correlates with a specific passive meaning. 
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In Goldberg (1995), it is argued that an entirely lexically-based, or bottom-up, 
approach fails to account for the full range of data in languages. Particular semantic 
structures together with their associated formal expression must be recognized as 
constructions independent of the lexical items which instantiate them. According to 
Construction Grammar, a distinct construction is defined to exist if one or more of 
its properties are not strictly predictable from knowledge of other constructions 
existing in the grammar.  
In a constructional approach to word formation, we may dispense with the notion of 
rule, which is an operation on a base, but rather focus on the output of word 
formation processes or schemas. These schemas are general patterns which are 
dominating all existing complex words and are sources of new words. These new 
words/output of morphological operations are instantiations of morphological 
schemas and inherit all predictable properties of schemas. The main property of CM 
is based on the paradigmatic relationships between morphological schemas; in other 
words, the morphological structure of complex words is identified based on their 
paradigmatic relationships with other complex words. These schemas form part of a 
hierarchical lexicon in which schemas dominate individual complex words. By 
default, complex words inherit the information specified in schemas, but a particular 
piece of information may be overruled by an individual lexical item that instantiates 
a specific schema (Booij, 2010). In hierarchical lexicon, there are intermediate levels 
of generalizations. These are intermediate schemas between the individual words 
and the most abstract word formation schemas, expressing generalizations about 
subsets of complex words of a certain type (Booij, 2005). Lexicon has a hierarchical 
organization containing all levels of constructions, the most abstract schemas, 
intermediate constructions and finally concrete lexical items.  
 
The following schemas in (3) and (4) show the construction associated with agentive 
compounds in Persian such as "rahzan" and diagram (5) shows the hierarchy of 
schemas. 
 
(3)[[Xi]N [Yj]V ]N‘AGENT of ACTIONj on SEMi’ 
(4) [[Xi]N [Yj]V ]A‘AGENT of ACTIONj on SEMi’ 
 
 
 
                        [[Xi]N [Yj]V ]N 
 
 
 
     [[Xi]N [Yj]V ]N                              [[Xi]N [Yj]V ]A 
 
 
 
     [[rah]N[zan]V]N                 [[qodrat]N[talab]V]A 
 
(5)  hierarchy of schemas 
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Synthetic compounds in (6) are formed in two steps. First, ‘xod’ (self) is attached to 
the verbal stem to form a non-existing word and then –i is added to the bound verbal 
stem. 
 
(6)  
xodkoši     (suicide) 
xodsuzi     (self-burning) 
xodzani    (self-mutilation) 
xodsazi (foppishness) 
 
The shared feature of these words is that all of them are formed by adding the suffix 
-i to a bound compound verbal stem as their base which forms a 'morphological 
construct' itself and takes the main role in larger construction in deriving synthetic 
compounds. From the constructionist standpoint, the following pattern in (7) forms a 
verbal construction which is the base of many derivations in Persian. We assume 
such morphological entity as a schema in the hierarchical lexicon and the output of 
such schema is a possible but non-existing word. 
 
(7) [xod- [present stem]V]V 
 
A compound stem/base in terms of CM hierarchical lexicon forms an intermediate 
stage in the formation of an even more complex word. This non-existing possible 
word is a bound compound verbal stem. In the next step, this schema plays the role 
of the base in deriving a new and more complex word with suffix -i. The schema is 
shown in (8): 
 
(8) [[bound verbal stem]A- i]A 
 
In the formation of these nouns an intermediate adjective like xodsuz or xodkoš is 
certainly a possible noun. Yet, we should not require the existence of this noun as a 
necessary intermediate step in the coining of these words. Based on CM, these two 
word formation templates are conflated with each other and by unification of these 
templates, compounding and derivation can occur at the same time. That is, we 
assume a unified template of the following form for such nouns: 
(9)[xod [present stem]V-i]N 
In sum, by representing word formation processes as constructional schemas that 
can be unified, it is possible to express that a multiply complex word can be derived 
in one step from a base word that is two degrees less complex. 
 
In this paper, it is shown that a constructional account of compounding in Persian 
leads to expressing more explicit generalizations on Persian word formation. A 
number of arguments were presented to support the constructional analysis of word 
formation in Persian. 
 
Keywords: Construction, Construction Morphology, Word Formation Templates, 
Hierarchical Lexicon, Persian 
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 چکیده 
هاای وونااوون از بنباع اینااییو ن اویو       بندیِ انواعِ ساختِ شرطی در زبان طبقه

اسات  در ایام اقا،اهو باه بررسای       انجام ورفتهشناختی و اوارد اشابه  صوریو رده
شناسای دلرارو و ریاد     ناوو بار اسااد رده    انواع ساختِ شرطی در زباان فارسای  

(Declerck & Reed, 2001  پرداختیم  بار پایاع )  بهاانِ  اینااییو  شناسای  رده ایام 
 امکامِ  بهاانِ   شاود  اای  بندی وروه نظری و حقیقی دستع دو به شرطو بندِ امکمِ
غیارِ   باازو  بستهو وونع چهار به غیرخنثیو و باشد غیرخنثی یا خنثی اندتو ای نظریو
هاای شارطی    در ایام پاهوه و بمراه     شاود  اای  بنادی  دسته و ضدِ حقیقی قطیی

هاای چهاارم تاا چهااردهم هجاری قماری ااورد         لتاا،و از قارن   110برورفته از 
له لااربرد   دادنو نشان  هایِ شرطی زبان فارسیِ    ت ریلِ بمرهندبررسی قرار ورفت
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